
 

 

  
  
  
  
  
  

  موسيقي و خوانش اشعار رودكي 

  ∗ داود اسپرهم  
  علامه طباطبايي، تهراندانشگاه  زبان و ادبيات فارسيگروه استاديار    

  چكيده
نخست، بررسي اوزان و بحـوري كـه   : به دو نكته توجه شده است در اين جستار

كار بـرده اسـت و دوم، خـوانش    رودكي به عنوان آغازگر شعر فارسي آن ها را به
در بخش نخست مقاله اين نتيجه بـه  . مجدد اشعار شاعر از رهگذر تأملات وزني

يشتر آن اوزان دست آمد كه شاعر با تمام بحور و اوزان شعرفارسي آشنا بوده و ب
كار بسته است و تنها در چند وزن از وي شـعري ديـده   هاي خود بهرا در سروده

يـا در آن اوزان نيـز   : شود؛ اين مسأله ممكن است سـه دليـل داشـته باشـد    نمي
هـاي او  شعري سروده كه به دست ما نرسيده است چون بخش زيادي از سروده

اعر هنوز ناشـناخته و نـاآزموده بـوده    از بين رفته است؛ يا آن اوزان در روزگار ش
در بخش دوم مقاله، . ها نشان نداده استاست و يا شاعر خود تمايلي به آن وزن

هاي خوانش شعر رودكي با كمك نظام موسيقيايي شعر فارسي بررسـي  دشواري
در اين راستا نتيجة ديگري نيز حاصـل شـده وآن تصـحيح    . و مرتفع شده است

  .ن شاعر استتعدادي از ابيات ديوا

  .رودكي، اوزان و بحور شعر، تصحيح :ها كليدواژه

***  
                                                            
∗. E-mail: d_sparham@yahoo.com 
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  مقدمه

) 2بحرهـاي متّحـدالاركان،   ) 1: انـد مجموع اوزان شعر فارسي را بـه دو بخـش تقسـيم كـرده    
الاركان؛ متّحدالاركان داراي هفت بحر است و هر كدام از اين بحور  )يا متناوب( بحرهاي مختلف

الاركان نيز داراي سـيزده  مختلف. شونديد آمدن اوزان گوناگوني ميزحافاتي دارند كه موجب پد
تـوان گفـت شـعر فارسـي     پس مـي . بحر است و هر كدام از اين بحرها خود اوزان متنوعي دارند

مسـعود  . حدود بيست بحر دارد ولي اوزان برگرفته از اين بيست بحر بسيار متعدد و متنوع است
ض فارسي نخستين بار در اشعار رودكـي ظـاهر شـده اسـت و     مجموعة عرو«فرزاد معتقد است 

وقتي در نظر «افزايد سپس مي .1»دشووزن مختلف در اشعار منسوب به او يافت مي 35حداقل 
توان به موسـيقي  وزن است، آنگاه مي 25غزل حافظ تنها  500آوريم كه مجموعة اوزان مختلف 

بـا   .2»پي بـرد ر آغاز بالندگي خود طي كرد، گسترده و متنوعي كه شعر رودكي و شعر فارسي د
شويم شـاعر از چهـار   تورق در ديوان اشعار موجود رودكي و بررسي اوزان و بحور آن متوجه مي

الاركان يعني دوازده بحر از بيست بحـر ممكـن اسـتفاده    بحر متّحدالاركان و هشت بحر مختلف
هـاي  ايـن بسـامد تنـوع در سـروده    . سـت كرده و در اين تعداد بحور، چهل وزن را تجربه كرده ا

كـه بسـياري از اوزان   اي درخـور تأمـل اسـت درحـالي    عنوان آغازگر شعر فارسي نكتهرودكي به
هايي كـه بـه دليـل رخـوت     وزن. ممكني كه استفاده نكرده است، اوزان مهجوري بوده و هستند

ها نيز كه البته برخي از وزن. دانموجود در موسيقي آنها بعدها نيز چندان مورد توجه قرار نگرفته
پس از رودكي شعرهاي خوبي در آن اوزان سروده شـده اسـت، در ديـوان موجـود شـاعر ديـده       

ايم و هم به اوزاني كه پـس  ما در بخش نخست اين جستار هم به آن اوزان اشاره كرده. شود نمي
البته شـاعر  . د آمده استشاهكارهاي ماندگاري در آن اوزان پدي -شايد به تأثير از آن-از رودكي

از اوزان دشواري هم سود جسته است؛ اوزاني كه بعدها مورد تتبـع شـاعران قـرار نگرفـت و بـه      
در بخش دوم اين نوشتار به نقش توجه به موسيقي و عـروض  . دليل آهنگين نبودن متروك شد

متوجـه  بـه هنگـام بررسـي اوزان ديـوان شـاعر      . ايـم در خوانش صـحيح اشـعار شـاعر پرداختـه    
كـار  هاي ديوان موجود شديم كه در قسمت پاياني بـا بـه  هايي در ضبط مواردي از نسخه كاستي

  .هايي به رفع و رجوع آنها مبادرت نموديمبستن حدس و گمان

  اوزان و بحور اشعار رودكي

بحـر   8بحـر متّحـدالاركان و    4. بحر استفاده كرده است 12وزن در  40رودكي درمجموع از 
. در بين بحور متّحدالاركان به هزج تمايل بيشتري داشته است و به رجـز كمتـر  . ركانالامختلف

الاركان به بحر مضارع بيشتر و به بحر سريع و طويل و غريـب كمتـر توجـه    دربين بحور مختلف
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تـرين  كـار بـرده اسـت از مهـم    غير از چند مورد استثنا، تمام اوزاني كه رودكـي بـه  . داشته است
  .هاي شعر فارسي هستندوزن ترينوآهنگين

، )فـاعلاتن (رمـل  : بحر آن استفاده كرده است 4بحر است و رودكي از  7بحور متّحدالاركان   
، وافر )متفاعلن(از سه بحر ديگر يعني كامل ). مستفلن(و رجز ) مفاعيلن(، هزج )فعولن(متقارب 

   3.استفاده نكرده است) فاعلن(و متدارك ) مفاعلتن(
شــمارة نخســت در مقابــل هــر وزن : (وزن بهــره بــرده اســت 6از ) فــاعلاتن( رمــل در بحــر

  .)هاي ديوان شاعربيتنسبت كامل است و شمارة دوم نمايندة تكدهندة اشعار كامل يا به نشان
 بار،   7+ بار  2: فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن -

 بار،  7+ بار  5): لنفع(فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن  -

 بار، 1+  0: علاتن فعلاتن فعفاعلاتن ف -

 بار،  1+  0): لنفع(فاعلاتن فعلن ) لنفع(فاعلاتن فعلن  -

 بار،  2+ بار  2): لنفع(فاعلاتن فعلاتن فعلن  -

بيـت پراكنـده از دو مثنـوي كليلـه و      129+ بار  16+ بار  4 4:فاعلاتن فاعلنفاعلاتن  -
 . دمنه، سندباد نامه

البته تعدادي ربـاعي هـم در ديـوان    . ن استفاده كرده استوز 11از ) مفاعيلن( هزج در بحر  
همـايي  . رودكي هست كه انتساب آنها به رودكي مشكوك است و جداگانه بررسي خواهـد شـد  

داند و معتقد است چون رودكي با موسيقي آشنا بوده از فرم ربـاعي  ع رباعي نميرودكي را مختر
  . 5بيشترين استفاده را كرده است

 بار،  5+ بار  3: لن مفاعيلن مفاعيلنمفاعيلن مفاعي -

 بار،  3+  0: مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن فعولن -

 بار،  10+ بار  11: مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن -

 بار،  4+  0: مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن -

 بار،  2+  0: مفاعيلن مفعول فعولنمفعول  -

  بار، 10+ بار  3): وزن دوبيتي( 6مفاعيلن مفاعيلن فعولن -
 بار،  4+ بار  2 7:مفعول مفاعلن فعولن -

 ، 0+ بار  2: مفعول مفاعلن مفاعيلن -

 بار،  1+  0: مفاعيل مفاعيل فعولن -

 بار،  1+  0: مفعول مفاعيل مفاعيلن -

 . بار 1+  0 8:لنمفعولن مفعولن فعمفعولن  -
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  :وزن استفاده كرده است 2از ) مستفعلن( رجز در بحر

 بار،  1+  0: فعلنمستفعلن مستفعلن مستفعلن مست -

 . بار 1+  0: مستفعلن مستفعلاتن -

  :وزن بهره برده است 3از ) فعولن( متقارب بحر در

 بار،  6+ بار  4: فعولن فعولن فعولن فعولن -

 بيت مثنوي پراكنده،  42+ بار  9+  بار 5 9:فعلفعولن فعولن فعولن  -

 .0+ بار  1: فعل فعولن فعل فعولن -
از بحرهـاي مديـد،   . كار برده اسـت بحر آن را به 8رودكي . است بحر 13الاركان بحور مختلف

  10.مشاكل، بسيط و مقتضب استفاده نكرده است
  :كار گرفته استوزن را به 1) مفاعيلن فاعلاتنفاعلاتن ( خفيفدر بحر 

 . پراكنده مثنويبيت  40+ بار  34+  بار 24 11):فعلن(لن فاعلاتن مفاعلن فع -

  :وزن استفاده كرده است 5از ) فاعلاتن+ مفاعيلن + فاعلاتن  +مفاعيلن ( مضارع در بحر

 بار،  2+  1: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن -

 بار،  5+  0: مفعول فاعلاتن مفعول فاعلن -

 بار،  5+  13: مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن -

 بار،  1+  0: لنفاعلات مفاعيل فعمفعول  -

 . بار 6+  2 ١٢: مفعول فاعلات مفاعيلن -

  :استفاده كرده است وزن 3از ) مستفعلن فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن( مجتثحر در ب

 بار،  1+  0: فعلاتن مفاعلنمفاعلن فعلاتن  -

 بار،  19+  26): لنفع(فعلن  مفاعلنمفاعلن فعلاتن  -

 . بار 1+  0: مفاعيل فاعلات مفاعيل فاعلن -

  : ده استوزن استفاده كر 1از ) مستفعلن مستفعلن فاعلاتن( سريعدر بحر 

  .بار 4 + 9 13: فاعلن مفتعلنمفتعلن  -
  :استفاده كرده است وزن 3از ) مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن( منسرحدر بحر 

 بار،  11+  7: مفتعلن فاعلات مفتعلن فع -

 ،0+  2: مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن -
 . 0+  1 14: فاعلات مفعولنمفتعلن  -
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  :كرده است استفاده وزن 1از ) مستفعلن فاعلاتن( 15غريبدر بحر 

 . بار 1+  0: فعلاتن مفاعلن فعلاتن مفاعلن -

  :وزن استفاده كرده است 3از ) مفاعيلن مفاعيلن فاعلاتن( قريبدر بحر 

 بار،  1+  0 16: فاعلاتن مفاعيلمفعول  -

 ، 0+  1 17: فاعلن مفاعيلمفاعيل  -

 . بار 1+  0 18: فاعلاتن مفاعلنمفعولن  -

  :وزن استفاده كرده است 1از ) فعولن مفاعيلنفعولن مفاعيلن ( طويل در بحر

 .بار 1+  0: فعولن مفاعلن فعولن مفاعلن -
بهتـرين  . اوزان ياد شده پايه و اساس موسيقي و قالب بيشتر شاهكارهاي ادب فارسي اسـت   

هاي مهم و ماندگاري مثنوي. در همين اوزان سروده شده است... غزليات مولانا، سعدي، حافظ و
در واقـع رودكـي را نـه تنهـا     . اني كه پيشتر رودكي تجربه كرده، ظهـور يافتـه اسـت   در اين اوز

  .عنوان سرآغاز شعر فارسي بلكه بايد بنيان گذار موسيقي شعر فارسي نيز محسوب نمود به

  ابيات مخدوش
شود كه از لحاظ وزن مخدوش است و امكـان دارد كـه   چند شعر در ديوان رودكي ديده مي  

  :اين اشعار به قرا ر زير است. ف شده و يا از همان ابتدا به غلط ضبط شده باشنداين اشعار تحري
 19زر خواهي و ترنج اينك اين دو رخ من            مي خواهي و گل و نرگس از آن دو رخ جوي 

 820باب سوم بيت  151ص                                             

 20كلفتش بسدين و تنش زرين       از آن كو ز ابري باز كردار      

 )773باب سوم بيت  145ص (
21باز بر چنگل عقابي اي دل سزايش بري

 ام تـو آفتابيمن ذره بي تو مرا زنده نبيند
  )502و  501باب اول ابيات  110ص (     

  ين اشعار رودكيتر و مهم هورترينمشاوزان 
گلبن هزاراسحرگاهان چو بر  به حق نالم ز هجر دوست زارا

 )هزج مسدس محذوف(بيت دروزن مفاعيلن مفاعيلن فعولن  8
چه داري دوست هرزه دشمني را دلا تا كي همي جويي مني را

 )هزج مسدس محذوف(بيت در وزن مفاعيلن مفاعيلن فعولن  7
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 آمد بهار خرّم با رنگ و بوي طيب          با صد هزار نزهت و آرايش عجيب

 )مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف(ل فاعلات مفاعيل فاعلن بيت در وزن مفعو 18
 رواستبه سراي سپنج مهمان را               دل نهادن هميشگي نه

 )خفيف مسدس مخبون محذوف(بيت در وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن  6
 زمانه پندي آزادوار داد مرا             زمانه را چو نكو بنگري همه پند است

 ) مجتث مثمن مخبون محذوف(مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن بيت در وزن  3

 اين جهان پاك خواب كردار است           آن شناسد كه دلش بيدار است

  )خفيف مسدس مخبون اصلم(بيت در وزن فاعلاتن مفاعلن فع لن  4
 چون تيغ به دست آري مردم نتوان كشت           در نزد خداوند بدي نيست فرامشت

  )هزج مثمن اخرب محذوف(زن مفعول مفاعيلن مفعول فعولن بيت در و 5
 شاد زي با سياه چشمان شاد            كه جهان نيست جز فسانه و باد

  )خفيف مسدس مخبون محذوف(بيت در وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن  7
 مرد مرادي نه همانا كه مرد          مرگ چنين خواجه نه كاري است خرد

  ) سريع مسدس مطوي مكشوف(لن مفتعلن فاعلن بيت در وزن مفتع 12
 ملكا جشن مهرگان آمد              جشن شاهان و خسروان آمد

  )خفيف مسدس مخبون اصلم(لن بيت در وزن فاعلاتن مفاعلن فع 6
 دير زياد آن بزرگوار خداوند              جان گرامي به جانش اندر پيوند

  ) منسرح مثمن مطوي منحور(فع  بيت در وزن مفتعلن فاعلات مفتعلن 16
 مرا بسود و فروريخت هر چه دندان بود           نبود دندان لابل چراغ تابان بود

  )مجتث مثمن مخبون محذوف(بيت در وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  34
 نژاد از درم خريدپديد               و آزادهمي آرد شرف مرد مي

  ) قريب مسدس مكفوف محذوف(يل فاعلن بيت در وزن مفاعيل مفاع 5
 هر باد كه از سوي بخارا به من آيد              با بوي گل و مشك ونسيم سحر آيد

  )هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف(بيت در وزن مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن  6
 اي عاشق دل داده بدين جاي سپنجي             همچون شمني شيفته بر صورت فرخار

  )هزج مثمن اخرب مكفوف محذوف(در وزن مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن  بيت 7
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 زندگاني چه كوته و چه دراز                نه به آخر بمرد بايد باز 

  )خفيف مسدس مخبون مخبون محذوف(بيت در وزن فاعلاتن مفاعلن فعلن  6
 انديش كاروان شهيد رفت از پيش            وآن ما رفته گير و مي

  )خفيف مسدس مخبون اصلم(لن يت در وزن فاعلاتن مفاعلن فعب 6
 دانند           ترش شوند و بتابند رو ز اهل سؤالكسان كه تلخي زهر طلب نمي

  )مجتث مثمن مخبون اصلم(لن بيت در وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فع 3
 ندان مادر مي را بكرد بايد قربان               بچه او را گرفت و كرد به ز

ايـن قصـيده   ) منسـرح مـثمن مطـوي منحـور    (بيت در وزن مفتعلن فاعلات مفتعلن فـع   92
  .طولاني ترين شعري است كه از رودكي به يادگار مانده است

 كنم سياه               تا باز نو جوان شوم و نوكنم گناه من موي خويش را نه از آن مي

  ) ضارع مثمن اخرب مكفوف محذوفم(بيت در وزن مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن  2
 بيار آن مي كه پنداري روان ياقوت            و يا چون بركشيده تيغ پيش آفتابستي 

  )هزج مثمن سالم(بيت در وزن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن  5
 باري اي آن كه غمگني و سزاواري                وندر نهان سرشك همي

  )مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف(لات مفاعيل فاعلن بيت در وزن مفعول فاع 12
 بوي جوي موليان آيد همي               ياد يار مهربان آيد همي 

  )رمل مسدس محذوف؛ وزن مثنوي خداوندگار مولانا(بيت در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن  7
 22.نانييومرا ز منصب تحقيق انبياست نصيب               چه آب جويم از جوي خشك 

  )مجتث مثمن مخبون محذوف(بيت در وزن مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن  5
 اي بر همه ميران جهان يافته            مي خور كه بدانديش چنان شد كه تو خواهي 

  )مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف(بيت در وزن مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن  10
 آرام و طرب را مده از طبع جدايي      دل تنگ مدار اي ملك از كار خدايي        

  )مضارع مثمن اخرب مكفوف محذوف(بيت در وزن مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن  5
 نياز تا جهان بود از سر آدم فراز                كس نبود از راز دانش بي
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 و كليلـه هـاي كتـاب   گويا اين بيت سرآغاز يك مثنوي بلند بوده است كه مضمون آن داستان
بيت به صورت پراكنده از اين مثنوي در ديوان  129اكنون حدود . بوده است سندبادنامهو  دمنه

  23.است) رمل مسدس محذوف(و در وزن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن . رودكي گرد آمده است

 نتيجه 
  :مجموع اوزان اشعار مشهور رودكي به ترتيب عبارتند از

شعر؛ از  2(، بحرمنسرح )شعر 4(حر مجتث ، ب)شعر 5(، بحر خفيف )شعر 5(بحر مضارع 
و ) شعر 1(، بحر سريع )شعر 2(، بحر رمل )شعر 5(، بحر هزج )ترين شعر رودكيجمله طولاني

  ).شعر 1(بحر قريب 

  »خوانش درست اشعار رودكي«بخش دوم؛ 

  باب اول؛ قصايد و قطعات 
 ) مفتعلن مفتعلن فاعلن... (پوپك ديدم به حوالي سرخس )1

بانگك بربـرده بـه   : مصرع دوم. كسرة اضافه خواندرخس را به ضرورت وزن، بايد بيحواليِ س  
، مفعـولن  )-UU-(جاي مفـتعلن  به. پرغونه يعني زشت بر وزن مفعولن است: ابر اندرا؛ بيت سوم

كـار  هاي بعد شاعران بهرودكي بارها چنين جايگزيني دارد اما در دوره. كار برده استبه )- - -(
  . اندهنبرد

 )فعولن فعولن فعولن فعل... (جهانا چنيني تو با بچگان )2
  . ، واو زائد است»گاه مادندرا و كه گه مادري«در مصرع دوم   

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن... (گرفت خواهم زلفين عنبرين ترا )3
ي هـا در دوره. كار بـرده اسـت  به )- - -(، ركن مفعولن )- -UU(رودكي بجاي ركن فعلاتن   

؛ ...به تيغ هندي گو دست: در بيت چهارم نيز اين جايگزيني آمده است. ندرت چنين استبعد به
مصرع دوم بيت نيـز  . بجاي فعلاتن، مفعولن آمده است هم... 24خامش مردماگرچه : در بيت آخر
  ... .25به روي گرددزبان من : چنين است

 ) عيل فاعلنمفعول فاعلات مفا... (آمد بهار خرّم با رنگ و بوي طيب )4
در مصـرع اول  . را به ضرورت وزن بايد مشدد خواند» حنا«در مصرع دوم بيت يازدهم كلمة   

» بـه سـرو بـن   «، »به سر و بـن «مصرع اول بيت سيزدهم . درست است» بخوانَد«بيت دوازدهم 
  .»مطرب 26با ريدكان«مصرع دوم بيت آخر نيز چنين بايد باشد . درست است
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 )فاعلاتن مفاعلن فعلن... (عنبر و سيب گل صدبرگ و مشك و  )5
  .خواند تو  قرا به ضرورت وزن بايد با سكون » عاشقت«در مصرع اول بيت سوم   

 ) مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن... (هرحالي بغداد بخاراستامروز به )6
در كلمات امروز، حالي و  د، ي، زدر مصرع اول بيت نخست براي خوانش روان شعر حروف   
كجـا ميـر   «اشـكال وزنـي نيسـت    اما مصرع دوم بيت بـي . د بايد به حركت ضم خوانده شودبغدا

شود يعني يك هجاي كوتاه در مفاعيل مفاعيل مفاعيل فعولن مي» خراسانست پيروزي آنجاست
  . ابتداي مصرع زائد است

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن... (به خيره برشمرد سيرخورده گرسنه را  )7
  27.باشد» بيني«بايد . نادرست است» ببيني«اول بيت دوم در مصرع     

 )فاعلاتن مفاعلن فعلن... (مرغ ديدي كه بچه زو ببرند )8
  .يعني فرسوده دندان يا كاواك درست است» كَروه دندان«مصرع دوم بيت دوم     

 )مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن... (چون بچة كبوتر منقار سخت كرد )9
   د خوانده شود» پر«ل كلمة در مصرع دوم بيت اوبه ضرورت وزن بايد مشد. 

 )فعلاتن مفاعلن فعلن... (ملكا جشن مهرگان آمد )10
به معني نوعي پارچة ابريشمي ملايم را به ضرورت » ملحم«در مصرع اول بيت دوم كلمة      

  .به تشديد خواند» ملَحم«وزني بايد 
 )ت مفتعلن فعمفتعلن فاعلا... (دير زياد آن بزرگوار خداوند )11

به سكون نون و به معني بنشـاند  » بِنشاست«به » به نشاست«در مصرع اول بيت ششم بايد   
  .صحيح است» همچو اوستاست«در مصرع دوم بيت هفتم . اصلاح شود

 ) مفتعلن فاعلن مفتعلن فاعلن... (نيز ابا نيكوان نمايدت جنگ فند )12
در ادوار بعـدي  . جاي مفتعلن آمده استاعلن بهبر وزن مف» نمايدت«در مصرع اول بيت نخست   

. شودشود چون تفاوت فاحش وزني احساس ميشعر فارسي در اين وزن چنين جايگزيني ديده نمي
  »قند جدا كن ازو دور شو از زهر دند«: مصرع اول بيت دوم بايد بدين صورت اصلاح شود

 )فاعلاتن مفاعلن فعلن... (مهتران جهان همه مردند  )13
  .قرارداد» مرگ«بايد » مگر«مصرع دوم بيت نخست بجاي  در  

 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن... (اگر چه عذر بسي بود روزگار نبود  )14
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جاي فعلاتن ركن مفعولن آمده و تفاوت به» شرنگ نوش آميغست«در مصرع دوم بيت سوم   
   28.ايجاد كرده استموسيقيايي 

 )عيل فاعلنمفاعيل مفا... (آرد شرف مردمي پديدمي  )15
  :اين شعر بايد بدين صورت تقطيع و خوانده شود 

مِ يا رد ش-رمر د ديد29مي-ف آ زا ده  پ  رم خَ ريـد - و نِ ژا دز د 
 رين نَ بيد–نَ رس تن د  –ف را وان ه  دز ب اصل–پ دي دا ر-مِ يا زا ده

 30من د ميد - گ لو يا س  - چو خاصه شان گه است–خُ ري مي خُ–ه ران گه كه
 بش ك نيد–يِ نو زين كه  –ب سا كر ره  مي گ شاد-ب لن دا كه–ب سا حص نِ

 را ك نيد –ج هان در پ –ك ري مي بِ  مي بِ خورد-ب خي لا كه-ب سا دو نِ

 )مفتعلن فاعلات مفتعلن فع... (كار همه راست آن چنان كه ببايد  )16
نان كه بِ با  -را س تان چِ  –كا رِ ه مي : شودت بيت اول بدين صورت تقطيع ميمصرع نخس

گـاه  چراكه سه ركن دارد و هيچ) فاعلاتن مفاعلن مفعولن(يد؛ وزن مصرع دوم مخدوش است  –
بـه نظـر   . شـود جاي فاعلات استفاده نمـي و يا مفاعلن به. رودكار نميجاي مفتعلن بهفاعلاتن به

 »حال تو شاديست شاد باشي شايد«: درست مصرع چنين باشد رسد شكلمي
ممكن است شكل درست مصرع چنـين بـوده   . مصرع دوم بيت دوم نيز وزني ناهمگون دارد  
  »دولت تو خود همان كند كه ببايد« : باشد
جـاي مفـتعلن فـع،    در دو ركـن پايـاني بـه   . مصرع دوم بيت سوم نيـز در وزن كاسـتي دارد    

كـار  در مواردي به) UU(جاي دو هجاي كوتاه به) -(البته يك هجاي بلند . است مفعولاتن آمده
بايد توجه داشت كه در دورة نخست شـعر  . كندرود اما در اين جايگاه اختلال وزني ايجاد ميمي

  .فارسي اين تسامحات بوده است
  .يمبخوان» ديگر«را » دگر«مصرع دوم بيت آخر نيز مشكل وزني دارد مگر كلمة   

 )فعولن فعولن فعولن فعولن... (بود اعور و كوسج و لنگ و پس من  )17
  .باشد» نشسته«بايد » شسته«جاي در مصرع دوم به  

 )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن... (نگارينا شنيدستم كه گاه محنت و راحت  )18
  .درست است» سلب بوده است«در مصرع دوم بيت نخست   

 ) فاعلاتن مفاعلن فعلن... (منبر رخش زلف عاشق است چو   )19
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رخ بكرده به ناخنان «: در مصرع دوم بيت هشتم وزن مخدوش است مگر چنين اصلاح شود  
  »  31شُدكار
 )مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن... (داده بدين جاي سپنجياي عاشق دل  )20
ضـافه  ا» بـه «كلمـة  » بـاديز «لازم است پـيش از  . مصرع اول بيت چهارم اشكال وزني دارد    
  .  شود

  .32خوانده شود بايدبا سكون جيم و شين و نون » گردنش«و » خجش«در بيت پنجم كلمات 
 ) لنمفاعلن فعلاتن مفاعلن فع... (دانندكسان كه زهر طلب نمي  )21

  .صحيح است» رو ز اهل سؤال«مصرع دوم بيت نخست    
 ... دريغ آن كه گرد كرد با رنج  )22
فعـولن  (تر اسـت  روشنوزن بيت دوم . ن هماهنگي نداردكدام از شش مصرع اين شعر وزهيچ

 kardaniyast را بـه ايـن شـيوه   » كردنيسـت «به شرطي كه در مصـرع دوم  ) فعولن فعولن فعل
. اما چهار مصرع ديگر همخواني وزني نخواهـد داشـت   بخوانيم تا با مصرع نخست هماهنگ شود

  :بيت سوم را نفيسي اينگونه ضبط كرده
  33كه بر تخته ترا سياه شود فام  روز          رد آن كه فرغول بر ندا

يعني آن روز، روز درنگ نيست چرا كه اگر درنگ كنـي، بـر روي تختـه رنـگ تـو سـياه             
  .فعل نيست... كدام بر وزن فعولنپيداست كه دو مصرع اختلاف در وزن دارند و هيچ. خواهد بود

» كـه «اول را بر مبناي ضبط دهخـدا و بـدون    را از اول مصرع دوم برداريم و مصرع» كه«اگر 
نخستين در نظر بگيريم و يا از ضبط نفيسي الف را از سياه برداريم حاصـل آن، بيـت وزن داري   

  : خواهد شد
  بر تخته ترا تيره شود فامفرغول پديد آيد آن روز      

  )بر تخته ترا سيه شود نام( 
حذف و تغييـر و  اين است كه دو بيت بعد با هيچ  بر وزن مفعول مفاعلن فعولن اما مشكل در

  . شوداي به اين وزن نزديك نمياضافه
  :لن خواندتوان بيت اول شعر را در وزن مفاعيل فاعلاتن فعهمچنين مي

  سو تام -به رِ من جز  -با رنج            ك زو نيس ت  –گر د كر دو  - د ري غان كه 
بـه  » بـا مـدام  «ل بيت سوم و مصرع دوم بيت دوم را به شرط تغيير پايه، وزن مصرع اوبراين  

در مصـرع دوم بيـت سـوم    » شـد «بـه  » شـود «و » تختـه ات «به » تخته ترا«و اصلاح » مادام«
  :توان هماهنگ نمود مي
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  آن روز   –بر نَ دا رد   –كه فر غو لُ 
  ما دام                       -كر د ني است  -بِ كن هر چه 

  )فام(شد نام  –اَت سِ يا ه   –ر تخ ت كه ب
  ...هلا رودكي از: در اين وزن و با آن اصلاحات تنها مصرع اول بيت دوم مشكل خواهد داشت

 )- - -/ -U- U/- -U( همچنين اين قطعه شعر با اصلاحاتي به وزن فعولن مفاعيلن مفعـولن 
تقريباً بـدون تغييـر و دشـواري امـا در      آيد؛ البته تا دو ركن اول يعني فعولن مفاعيلننيز در مي

  :به قرار زير. ركن سوم اشكالاتي دارد
) U- - /U-U - /- - -(  

  )د به صورت مصوت مركّب(دو با رن ج / كه گر د كر/ د ري غان        
  جز سو تا م/ ت به رِ من/ ك زو نيس       

  )         از جايز به(اَن در م تا ب / د كي زِ كس/ ه لا رو  
  ت با م دا م/ چه كر د نيس/ بِ كن هر      
  رد آن رو ز / لُ بر نَ دا/ كه فر غو      
  )جاي تخته تراات بهتخته(ش ود نا م / ته ات سِ يه/ كه بر تخ      
هـاي سـوم   شود اين شش مصرع تا ركن دوم مشكلي ندارند اما در ركـن كه ملاحظه ميچنان

، مصرع »مفاعلن«: ، مصرع چهارم»مستفعلن«: مصرع سوم. است» مفعولن يا فعولن«: مصرع اول
  .»فعولن«: ششم

آيـا بـا    34داده اسـت؟ هـا تشـخيص نمـي   مصرعهاي موسيقايي را در پايان آيا شاعر اين تفاوت
كـرده  لحن و آواز اين ناهمگوني را جبران مـي  هاي ممكن در خواندن بهاستفاده از كش و قوس

هرروي اين قطعه شـعر آشـفتگي وزنـي دارد و    اند؟ بهاين سه بيت نادرست ضبط شدهاست؟ آيا 
  .بايد فكري به حال آن كرد

 ) فعولن فعولن فعولن فعولن... (چو در پاش گردد به معني زبانم  )23
  .باشد» صوت«نادرست است و بايد » صورت«در مصرع اول بيت دوم 

 )عول مفاعيل مفاعيل فعولنمف... (بيا دل و جان را به خداوند سپاريم  )24
   biyya: در ابتداي شعر بايد مشدد خوانده شود» بيا«

 ) مفعول فاعلات مفاعيلن... (بد نا خوريم باده كه مستانيم  )25
آورد وزن مصرع دوم بيت اول مفعول فاعلاتن مفعولن است اما اشكالي در وزن به وجود نمي  

. شـود و دوگـانگي چنـداني محسـوس نيسـت     ع مياوليه مرجو به وزن 35با قاعدة تسكينچراكه 
  .اندشاعران ادوار بعد نيز از اين اختيار استفاده كرده
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هـم بـه لحـاظ    » ديوانگان و بي هشمان خوانند«مصرع اول بيت دوم بهتر است چنين باشد   
 اگـر » ...ايـم ديوانگان نه«: گويدرواني وزن و هم به لحاظ معني چراكه شاعر در مصرع چهارم مي

هـوش  يعني ديوانگان ما را بي. نداشته باشد در آن صورت ديوانگان فاعل جمله خواهد بود) واو(
  . خوانندهوش ميرايج آن است كه عاقلان، مستان را بي. خوانندمي

 )مفتعلن فاعلات مفتعلن فع... (مادر مي را بكرد بايد قربان  )26
مصرع اول بيـت چهـل و يكـم    . درست است» ساية اويست«در مصرع اول بيت سي و نهم    

بيت هفتـاد و نهـم   . درست است» بيابد«مصرع اول بيت شصت و ششم . درست است» فرّ بدو«
درسـت  » ز مير«بيت هشتاد و ششم  .»36فرّ و نزهت سامانزينت و هم زي و «و » مدح اوست«

  .است
 ) مفتعلن مفتعلن فاعلن... (خواهي تا مرگ نيابد ترا  )27

هـاي بعـد   در دوره. كار بـرده اسـت  جايِ مفتعلن، ركنِ مفعولن بهاول به رودكي بارها در ركن
  . شودتر ديده ميكم

است ) فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فع: به احتمال بر وزن... (زه دانا را گويند كه داند گفت  )28
 :به قرار زير

) U U /- - U U /- - U - - - /-(  
 ).تسكين(جاي دو كوتاه هجاي بلند بهگفت؛ يك / د كه دا ند/ گو ين را/ زه دا نا 
  ).تسكين(جاي دو كوتاه زه؛ يك هجاي بلند به/ د نَ گو يد/ دا نن را/ هي چ نا دان 
  ).تسكين(جاي دو كوتاه بر؛ يك هجاي بلند به/ ت نَ يا رد/ نز زف ري/ س خَ ني شي 
  ).تسكين(و كوتاه جاي دبه؛ يك هجاي بلند به/ نَ ش ود فر/ هر گز بر/ بز بِ بج بج 

اسـت؟ در اوزان عروضـي   » فاعلاتن مفعولن فعلاتن فع«توان گفت اصولاً وزن اين شعر آيا مي
توان نتيجه گرفـت كـه رودكـي در ركـن دوم آوردن مفعـولن      چنين وزني نيامده است پس مي

ش و خصوص آنكه به هنگام خواندن اين اشعار بـا ك ـ به. دانسته استجاي فعلاتن را ثقيل نمي به
جـاي فـاعلاتن   مفعـولن بـه  . توجيه استنموده است اما نادرستي مصرع اول بيقوس جبران مي

آيد درنتيجه يا چيزي از اين مصرع ساقط شده است و يـا شـاعر بـه اخـتلاف وزن تـوجهي      نمي
  .ننموده است

 )لنمفاعلن فعلاتن مفاعلن فع... (مشوش است دلم از كرشمة سلمي )29
شـايد  » به غنچة تو شكر خنده نشـانة بـاده  «خارج از وزن شعر است مصرع نخست بيت سوم 

  . و بايد حرف دال را از تقطيع ساقط كنيم» شكرخند باشد«
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 )فاعلاتن مفاعلن فعلن... (جعد همچون نورد آب به باد )30
جـاي  بگـذاريم نيـز بـه   ) ش(بـدون  » ميانَك«اگر . مصرع نخست بيت دوم اشكال وزني دارد  

در هر دو صورت وزن قابل توجيـه نيسـت و غلـط    . يا مفاعلن خواهيم داشتفاعلاتن، مستفعلن 
  .تحريف شده است» ميانكش«احتمالاً . است

 .سه مصرع بعد بر وزن مفعول فاعلات مفاعيلن است... (اي ويذ غافل از شمار چه پنداري    )31
صـحيح  » اي غافل از شمار چه پنداري«در مصرع نخست زائد است و » ويذ«بنابراين كلمة   
هـر دو جـذب   » ت«و حـرف  » س«حـرف  » اسـت «در مصرع نخست بيت دوم در كلمـة  . است
  . البته اين نوع بسيار نادر است. شوند مي

 )مفعول فاعلات مفاعيل فاعلن... (تا خوي ابر گل رخ تو كرده شبنمي  )32
  .را با سكون لام بايد خواند» گل رخ«در مصرع اول بيت نخست 

  باب دوم؛ رباعيات
 ؛ رباعي است و بر وزن مفعول مفاعيل مفاعيل فعولن37...ه و بستة مسلسل موييستدل خست )33

رسد در آغـاز مصـرع   به نظر مي. گذاشت» نصيحتت«بايد » نصيحت«جاي در مصرع دوم به  
  .ريزديعني اين خانه با يك پهلو خوردن فرو مي. تر باشدمناسب» اين«دوم بيت دوم نيز 

  .رباعي است و چشمم درست است... سفتچشم ز غمت به هر عقيقي كه ب )34
رباعي است و مصـرع دوم بيـت دوم اشـكال وزنـي     ... نامت شنوم دل ز فرح زنده شود )35

  .مخفّف آزار بخوانيم» اَزار«يك الف كوتاه اضافه كنيم و » زار«دارد مگر به 
» نگيـري «رباعي است و در مصرع دوم بيـت اول  ... گر بر سر نفس خود اميري مردي )36

  .تدرست اس
» واو«رباعي اسـت و در مصـرع دوم بيـت اول    ... آن خر پدرت به دشت خاشاك زدي )37

  .زائد است

  باب سوم؛ ابيات پراكنده
 )لنفاعلات مفاعلن فع... (پيش تيغ تو روز صف دشمن )38

  38.هست چون پيش داسِ نو، كرپا: شودمصرع دوم اين گونه خوانده مي
 )فاعلات مفعولنمفتعلن ... (تنت يك و جان يكي و چندين دانش )39

  .دوم زائد است» و«در همين مصرع 



 121 داود اسپرهم /ر رودكيموسيقي و خوانش اشعا
 

 

 

بيت فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلن وزن اين تك... جز به مادندر اين جهان گُربه روي )40
تـوان بـدين   وزن را مـي . ابتداي بيت هم به لحاظ وزن ناقص است هم به لحاظ معني. است

  ...اين 39جز به مادراَندران: صورت اصلاح كرد
 )مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلن... (ساند همي به بدر منيراگرت بدره ر )41

  .تر استمناسب» خاموش«در مصرع دوم 
 )لنفاعلاتن مفاعلن فع... (اي زان چون چراغ پيشاني )42

  . مناسب وزن و معني است» آي«كلمة » اي«جاي در ابتداي هر دو مصرع به
 )فعولن فعولن فعولن فعل... (شب قدر وصلت ز فرخندگي )43

  . است 40فَرَسنافَد: خواندمصرع دوم را چنين بايد پايان 
 )لنمفاعلن فعلاتن مفاعلن فع... (ايا بلايه اگر كارت تو پنهان بود )44

همچنـين  . بايـد باشـد  » كـار «. نادرست است هم به لحـاظ دسـتوري و هـم معنـي    » كارت«
 ـ«البته ممكن اسـت بنهـان   . تلفّظ نمود» پنيهان«را به ضرورت شعري بايد » پنهان« » ه نهـان ب

  .باشد
 )مفاعيل مفاعيل مفاعيل فعولن... (دل از دنيا بردار و به خانه بنشين پست )45
مفاعيلن مفعول است و با قاعدة تسكين درهجاي چهارم كه بلند » دل از دنيا بردار«وزن       

رودكـي در اشـعارش   . شـود به مفاعيل مفاعيـل تبـديل مـي   ) UU(به دو هجاي كوتاه ) -(است 
  .تر شدن اوزان شعر فارسي متروك شده استكار برده است كه بعدها با روانا بهاختياراتي ر

 )مفتعلن فاعلات مفتعلن فع... (ماهي ديدي كجا كبودر گيرد  )46
  .باشد» تيغ تو«بايد . مصرع دوم نادرست است

 ) مفاعلن فاعلن مفاعلن فاعلن... (به حق آن خم زلف بسان منقار باز )47
در . شـود از خوب در مصرع دوم ساقط مي» ب«از زلف و » ف«گويا وزن دوري است و حرف 

  . گذاشت» كزو«بايد » كز«جاي در مصرع دوم به. بايد مشدد ادا شود» خم«مصرع اول كلمة 
 )فاعلاتن فاعلاتن فاعلن... (خشك كلب سگ و بتفوز سگ  )48

در . »گآن چنان كـو را نجنبيـد هـيچ ر   «باشد و مصرع دوم » خشك شد«مصرع اول بايد    
  .غير اين صورت وزن مخدوش است

 )لنفاعلاتن مفاعلن فع... (لبت سيب بهشت و من محتاج  )49
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. مصرع اول وزن درستي نـدارد ). يافتن را همي نيابم ويل: (مصرع دوم بر وزن ياد شده است  
ر قـرار دهـيم د  » لب تو«اگر . رودكار نميجاي فاعلاتن بهگاه بهركن اولش مفاعيلن است و هيچ

خواهيم داشـت و ايـن كـاربرد در     )UU( كوتاهدو هجاي ) -(جاي يك هجاي بلند آن صورت به
بـرده و از آن   شاعران ادوار بعد به ناهمگوني اين جايگزيني پـي . اشعار رودكي نمونة فراوان دارد

  . انداستفاده نكرده
 )لنفاعلاتن مفاعلن فاعلاتن مفاع( ...كند ياريي مرا به غم عشق آن صنم گر )50

  .بگذاريم» دل«، »دلم«جاي در مصرع دوم بايد به
 ) مفعول مفاعيلن مفعول فعولن... (تا درگه او يابي مگذرد به در كب )51

  .درست است» مگذر«
 )فاعلاتن مفاعلن فعلن... (آرزومند آن شده تو به گور )52

  .يعني به گوشة دهان» به رم«پايان مصرع دوم چنين بايد باشد 
 )مفالن فعلاتن مفاعلن فعلن... (يب رفتن توهنوز با مني و از نه )53

  .زائد است» م«درست است و » شمار«در پايان مصرع دوم 
 )فاعلاتن فاعلاتن فاعلن... (از پي الفغده و روزي جهد  )54

  »جانور سوي سپنج خود روان«: بايد چنين بوده باشد. مصرع دوم اختلاف وزني فاحش دارد
 )مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن... (وهاي بر تگرفته روي دريا جمله كشتي  )55
  .خوانده شود، اشكال وزني نخواهد داشت» بـِرِّ تو«اگر 

 )مفعول مفاعيلن مفعول مفاعيلن... (گيتيت چنين آيد گردنده بدين سان )56

هم بـاد بـرين آيـد    «: مصرع دوم به لحاظ وزن و معني اشكال دارد و بايد چنين باشد )57
  .»هم بادة فروردين

 )مفعول فاعلاتن مفعول فاعلن... (خنده كام و لبرم بيازمهر ندا )58
  .عطف در مصرع دوم مخلّ وزن است و بايد حذف شود» واو«

 ) مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن مفاعيلن... (جاي هر گرانمايه فرومايه نشانيدهبه )59
  ي كُر رِي او ت ما ني ده او 41ت سا رينَ ما ني دس : مصرع دوم بايد چنين خوانده شود

 )مفعول فاعلاتن مفعول... (جعدي سياه دارد كز كشي )60
يعني چنان گيسوانش انبوه اسـت كـه شـانه در آن پنهـان     . كشّي بايد به تشديد خوانده شود

  .شودمي
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 )مفعول فاعلات مفاعيل فعولن... (كز شاعران نوند منم و نوگواره )61
نظـرم اصـل بيـت    بـه  . وزن بيت در مصرع دوم يك هجاي بلند پس از كلمة سنگ كـم دارد  

  »از شاعران نوندم و نوگواره      يك بيت پرنيان كنم از خاره«: چنين بوده است
 )مفتعلن فاعلات مفتعلن فع( ...من 42روي دلبركماه تمام است  )62

پرگاله بر وزن همسايه اسـت امـا شـاعر ايـن كلمـه را بـه       . تغيير يابد» اندرو«بايد به »اندر و«
  .ستكار برده اصورت پرِگاله به

 )مفعول مفاعيل فاعلاتن... (زلفينك او نهاده دارد )63
  .زلفينك او بر نهاده دارد: مصرع اول در دهخدا درست ضبط شده است

 )مفعول فاعلات مفاعيلن... (شاعر شهيد و شهره فرالاوي )64
» ديگران«در مصرع دوم . منظور از شاعر، شهيد بلخي است. شاعر به سكون آخر خوانده شود

  .كندوزن را اصلاح مي» ديگر«جاي به

  باب چهارم؛ ابيات پراكنده از مثنوي بحر رمل مسدس محذوف
 .تر استمناسب» روز«جاي به» ري«؛ ...وشاز خراسان تا به روز طاووس )65

 .درست است» كر دو گوش«؛ ...بانگ زله كرد خواهد كر گوش  )66

تـر  مناسـب »  ندوسـتا «جـاي به» دستان«؛ در مصرع دوم ...مرد مزدور اند آغازيد كار  )67
 . است

» و«در مصـرع دوم بعـد از گشـت    . مشدد اسـت » دم«؛ ...دم سگ بيني ابا بتفوز سگ )68
 .خواهدمي

  .؛ جغبوت درست است...چون يكي جبغبوت پستان بند اوي 

ها نوشتپي
 

 .18ص  ،چشمه روشن. 1
  .همان. 2
 .توجهي در آن اوزان سروده نشده استاستعمال هستند و آثار قابلاين سه بحر بسيار كم. 3
 .عطار در اين وزن سروده شده است الطيرمنطقنا و مولا معنويمثنويدو مثنوي مهم يعني . 4
  .90فصل چهارم، قالب رباعي ص  نامه،خيام .5
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در اين وزن است، چندين مثنوي مهم در اين وزن سروده شـده  » دوبيتي«اينكه قالب برعلاوه .6
نظـامي، قـرن   (، خسـرو و شـيرين   )فخرالدين اسعد گرگـاني، قـرن پـنجم   (ويس و رامين : است
  ).جامي، قرن نهم(يوسف و زليخا  ،)ششم

 .در اين وزن سروده شده است) نظامي(و ليلي و مجنون ) خاقاني(تحفة العراقيين  .7
هزج مثمن اخرم محذوف امـا  : اگر اين وزن را از بحر هزج بگيريم، نام وزن چنين خواهد بود .8

). - -/  - - -/  - - -/  - - -(رجز مثمن مقطوع محذوف : اگر از رجز بگيريم، چنين خواهد بود
. نكتة جالب در اين وزن وجود تعداد زيادي از هجاهاي بلند بدون دخالـت هجـاي كوتـاه اسـت    

 -/  - - -/ - - -(مولانا از شكل مفعولن مفعولن مفعولن مفعولن . درواقع وزن بسيار نادري است
افتـادم در  «: ين استاين وزن در يك غزل استفاده كرده است و مطلع آن غزل  چن) - - -/ - -

 .»دامي افتادم
قـرن  (اسدي توسـي   گرشاسب نامة، )قرن چهارم(فردوسي  شاهنامةهاي مهمي چون مثنوي .9

  .نظامي در اين وزن سروده شده است اسكندرنامة، )قرن هفتم(سعدي  بوستان، )پنجم
غـزل بـا   خواجه حافظ شيرازي تنها در يك . چندان كاربردي ندارند مقتضبهاي بحر وزن .10

از » حاصل از حيات اي دل اين دم است تـا دانـي  / وقت را غنيمت دان آنقدر كه بتواني «مطلع 
مفعـولات مسـتفعلن مفعـولات    «: اسـاس مقتضـب چنيـنن اسـت    . اين وزن استفاده كرده است

فـاعلاتن  «كه اساسش  مشاكلتنها سه وزن از اين بحر به دست آمده است اما بحر . »مستفعلن
استعمال دارد و شعر مشهور و مقبولي در است نيز تنها سه وزن مهجور و كم» عيلنمفاعيلن مفا

فاعلاتن فاعلن فاعلاتن «متدارك + كه اساس آن رمل  مديد بحر. اين بحر به وجود نيامده است
ــاعلن ــت     » ف ــتعمال اس ــم اس ــده و ك ــتفاده ش ــالم اس ــثمن س ــكل م ــا در ش ــز تنه ــت ني                                           .اس

الاركاني كه رودكي استفاده نكرده تنها بحر بسيط اسـت كـه كمـابيش    از بين چهار بحر مختلف
بـه ايـن   » مستفعلن فـاعلن مسـتفعلن فـاعلن   «خصوصاً شكل سالم آن يعني . كاربرد يافته است
 گذار اوزان مهم شعرفارسي  نيـز عنوان آغازگر شعر فارسي، پايهشود رودكي بهتوضيح معلوم مي

 . هست
سيرالعباد، كارنامة بلـخ   ،ةـالحقيق ةـحديق؛ هاي مهمي سروده شده استدر اين وزن مثنوي .11

  .نظامي هفت پيكراز خاقاني شرواني و  التحقيقو طريق
  . اين وزن مضارع مسدس اخرب مكفوف است. بحر مضارع، مسدس هم دارد .12
 .در اين وزن است) نظامي( الاسرارمخزنمثنوي  .13
 .نسرح مسدس مطوي مقطوع استم .14
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لازم به توضيح است كه بحر غريب ). شميسا/ 35(اند گفتهبه بحر غريب، بحر جديد هم مي .15
را از تركيب فاعلاتن مستفعلن فاعلاتن مستفعلن و بحـر جديـد را از تركيـب فـاعلاتن فـاعلاتن      

ب مربـع و مـثمن دارد   بحر غري. به اين ترتيب نبايد آن دو را يكي گرفت. ساختندمستفعلن مي
  . شودولي از بحر جديد فقط مسدس ساخته مي

  .قريب مسدس اخرب مكفوف است .16
در ايـن  » مي آرد شـرف مردمـي پديـد   «شعر مشهور . قريب مسدس مكفوف محذوف است .17

  .وزن است
 .قريب مسدس اخرم مقبوض است .18
خواهي و گلي مي/ رخ من زر خواهي و ترنج اينك دو : ممكن شعر به اين صورت بوده باشد .19

  . بر وزن مفعول فاعلن مفعول فاعلن. از آن دو رخ بجوي
كَََلَفتََش بسـدين  «: اگر مصرع دوم را به اين صورت بخوانيم. كََلَفت يعني نوك يا منقار پرنده .20

. شـود بر وزن مفاعيلن مفاعيلن فعولن مـي -» تنش«با سكون ن و ش در كلمة -» و تنش زرين
  .»از آن كو ابر تند باز كردار«: توان مصرع اول را چنين حدس زدميگاه آن
خوانـد و  اشكال است اما بيت نخست هم با بيت دوم نمـي بيت دوم به لحاظ وزن و معنا بي .21

بـازي بـه چنگـال    «رسد با توجه به اينكه به نظر مي. بين دو مصرعش اختلاف وزني وجود دارد
صورت است، بايد به همين شكل جايگزين مصرع دوم شود؛ دراين درجاي ديگر نيز آمده» عقابي

. شود اما مصرع اول بيت دوم مخدوش اسـت وزن آن مطابق بيت دوم، مستفعلن مستفعلاتن مي
  . »اي دل سزايش را بيابي«: ممكن است چنين بوده باشد

سـتيز بـا    اين شعر حكايت از آن دارد كـه بسـيار پيشـتر از سـنايي و عرفـاي پـس از وي،       .22
هـاي  به باور من اين ابيات براي يـافتن سرچشـمه  . هاي فلسفة يوناني جريان داشته است انديشه
 .داراي اهميت است) آن هم از نوع عقل يوناني(ستيزي ايرانيان عقل
 .سرا در بحر رمل مسدس محذوف استترتيب رودكي اولين مثنوياينبه .23
و صدا امـا بـا توجـه بـه نوازنـدگي و گوينـدگي و        يعني شخص آرام و بي سر» مردخامش« .24

شـاعر  : شـود آنگاه معني چنين مي. باشد» هردم«، »مردم«جاي خوانندگي رودكي بهتر است به
گويد لازم است خاموش باشد تا تمركـز حـواس بيابـد امـا مـن در مـدح و       هر زمان كه شعر مي

 . آفرين گفتن تو چنين نيستم
بخش اصلي موسـيقي كنـاري شـعر كلاسـيك     » رويِّ«: كندبادر ميدو معني را به ذهن مت .25

 .و روي از ريِّ به معني بسيار. حرف روي) = قافيه
  .پسر امرد .26
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دنبة بـه  «بايد » دنبة به سركارست«جاي به. مصرع دوم نيز در نسخة نفيسي نادرست است .27
كـه  خانه رسيده است بـدان غبه دبا) پوست آن(يعني اگر ديدي كه كار روباه . باشد» شُدكارست

 .اند تا شكارش كننداي بوده است كه براي شكار او در كشتزار گذاشتهخاطر دنبهبه
همي بكشتي تـا در عـدو نمانـد    : شوددر اين ابيات از رودكي نيز چنين جايگزيني ديده مي .28

 ..مرا نگويي كز چه شدست شادي سوك.../ شجاع
 .ضبط شده است» مردي«در نسخة نفيسي به غلط  .29
را غيرمشدد بخوانيم، از مفاعيل يك هجاي » خاصه«اگر كلمة . اين مصرع اشكال وزني دارد .30

در ركـن اول خـواهيم    uu –كوتاه در ابتدا كم خواهد داشت اما اگر مشدد بخوانيم، سه هجـاي  
  . داشت و نادرست خواهد بود

 .كشتزار شيار شده، زمين شخم زده شده .31
آمده است اما با توجه به حـرف روي ايـن   » ماز«امة دهخدا در محلّ قافية اين بيت در لغتن .32

آن آماسـي  : و معني آن چنين اسـت » بار«يعني . است، ضبط نفيسي درست است» ر«شعر كه 
 .كه از گردن او برآمده مانند خيك پر بادي است كه گويي بار بسياري از آن آويخته شده است

كه فرغول پديد آيد آن روز    كه بر تختـه تـرا   : چنين ضبط كرده استدهخدا اين بيت را  .33
 .تيره شود نام

دولتشاه سمرقندي . اندنويسان به مهارت او در موسيقي اذعان نمودهكه غالب تذكرهدرحالي .34
: 1337سـمرقندي،  (» ...در موسيقي او را مهارتي عظيم بود و بربط را نيكـو نـواختي  «: گويدمي
رود را كـه يـك نـوع    ..«: كنـد نعماني علّت انتساب وي به رودكي را چنين بيان مي و شبلي) 36

 ).26: 1335نعماني، (» زدساز است خوب مي
  .است) UU(به دو هجاي كوتاه ) -(قاعدة تسكين تبديل يك هجاي بلند  .35
م و به نظر نگارنده سامان در اين بيت به معني آل سامان است نه معني لغوي آن يعني نظ ـ .36

 .باشد) و(قاعده پس بين نزهت و سامان نبايد 
. شود اغلب جاي ترديـد اسـت  هاي ديگري كه به رودكي نسبت داده مياين رباعي و رباعي .37

  . مضمون اين رباعي با دو قرن پس از رودكي نسبت دارد
 .نوعي ريواس است .38
ي ناپسري و دختندر يعنـي  پسندر يعن. شودمخفّف آن مادندر مي. مادراندران يعني نامادري .39

 .نادختري
  .فرسنافد يعني شب نوروز .40
؛ )از توضيحات نفيسي در بخش معاني مهجـور . (سار يعني شتر و ساربان از اين ريشه است .41

 .در لغتنامة دهخدا ديده نشد
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